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مصائب همچون مسابقه‌ی دوچرخه‌سواری در سربالایی
آلفرد ژاری

کرده بود اعلام انصراف کرد. بارابا که در مسابقه شرکت 

کــه ســبب شــد دســت‌هایش  کــه درآورد ــــ  پیلاتــس، آغازگــر مســابقه، ســاعت آبی‌اش را 
 روی‌شــان تــف انداختــه بــود ــــ آتــش شــروع را زد. 

ً
خیــس شــوند مگــر این‌کــه صرفــا

ــا ســرعت تمــام راه افتــاد. به‌‌نقــل از مفســر ورزشی برجســته، متــای قدیــس، آن  مســیح ب
کــه  کالســکه‌چی‌ها  وقت‌هــا رســم بــود دوچرخه‌ســواران را اولِ مســابقه شــاق بزننــد مثــل 
ش.  اسب‌هاشــان را شــاق می‌زننــد. شــاق هــم یــک محــرک بــود و هــم ماســاژی ســامتی‌بخ
کــرد امــا خیــی زود ســر لاســتیکش بــا آمــد. یــک دســته  مســیح هــم بــا آمادگــی تمــام شــروع 

یــش پیچیــد.   خــار دورتــادور لاســتیکِ جلو

ایــن روزهــا عــ�ن ایــن تــاج خــار را به‌عنــوان تبلیغــی بــرای چرخ‌هــای ضدپنچــری در 
یــن تولیدکننــدگان دوچرخه‌هــا می‌بینــم. امــا مــال مســیح یــک لاســتیک تک‌تیــوبِی  یتر و

مســابقه‌ایِ معمــولی بــود. 

دو دزد که با هم قرار همدستی گذاشته بودند جلو زدند. 

یرهــا نشــان  دروغ اســت کــه هیــچ میخــی در کار بــوده. آن ســه چیــزی کــه معمــولاً در تصو
یع لاســتیک اســت به‌نــام »یــک آن«. یض‌کننــده‌ی ســر می‌دهنــد یــک تعو

کنــم. ولی اول خــود  یــف  ‌نیخوردن‌هــا را تعر امــا بهتــر اســت قبــل از هــر چیــز ماجــرای زم
ماشــ�ن را خلاصــه شــرح می‌دهــم.

ــه‌دار  ــ�ن دوچرخه‌هــای بدن ــه اول ک ــود   جدیدی‌ســت. در 1890 ب
ً
ــداع نســبتا ــه‌اش اب بدن

کــه عمــود روی هــم جــوش  دیــده شــد. قبــل از آن، بــدن ماشــ�ن از دو میلــه‌ تشــکیل می‌شــد 
خــورده بودنــد. بــه‌ش دوچرخــه‌ی راســت‌تنه یــا صلیــی می‌‌گفتنــد. مســیح بعــد از پنچــری، 
بــا پــا از ســربالایی بــالا رفــت بــا بدنــه‌ی دوچرخــه یــا همــان صلیــب خودمــان روی شــانه‌اش. 

گراور‌هــای امــروز ایــن صحنــه را از روی عکس‌هــا چــاپ می‌کننــد. امــا انــگار ورزش 
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گــوار تمــام  کــه مســابقه‌ی مصائــب را این‌قــدر نا دوچرخه‌ســواری، در پی تصــادف معــروفی 
ــوربی  ــت زبوروفســکی در ســربالایی ت کن ــرد و حول‌وحــوش ســالگردش مســابقه‌ی مشــابه  ک
کــرد، انــگار ایــن ورزش زمــانی بــه حکــم قانــون ممنــوع شــده بــود. بــه  را بــه خبــر روز تبدیــل 
کــه ایــن صحنــه‌ی معــروف را چــاپ می‌کننــد دوچرخه‌هــا  یــری  له‌هــای تصو همــ�ن خاطــر مج
له‌هــا بدنــه‌ی صلیــیِ ماشــ�ن را بــا آن صلیــب  یــی نشــان می‌‌دهنــد. ایــن مج را خیــی تخ
ــا دو دســت بازشــده‌اش روی  ــد. آن‌هــا مســیح را ب دیگــر یعــی فرمــان راســت اشــتباه می‌گیرن
کــه مســیح درازکشــیده بــه پشــت  فرمــان نشــان می‌دهنــد، و حواس‌مــان بــه ایــن نکتــه باشــد 

دوچرخه‌ســواری می‌کــرد تــا از مقاومــت هــوا بکاهــد. 

ــروزی، از  ــل برخــی چرخ‌هــای ام ، مث ــا صلیــب ماشــ�ن ــه‌ ی ــه بدن ک ــم  کن ــ�ن توجــه  همچن
چــوب بــود. 

کــه ماشــ�ن مســیح دوچرخــه‌ی پــایی بــود، وســیله‌ای  کرده‌انــد  بعضی‌هــا به‌اشــتباه اشــاره 
یســان پیــر  باورنکــردنی بــرای مســابقه‌ی دوچرخه‌ســواری در ســربالایی. به‌نقــل از تذکره‌‌‌نو
یــت قدیســه، گرگــور قدیــس تــوری و ایــرن قدیســه، صلیــب بــه ابــزاری  یج دوچرخه‌دوســت، بر
پــایی«. نیــازی نیســت عــالم دهــر بــاشی تــا ایــن را بــه  یر کــه آن‌هــا بــه‌ش می‌گفتنــد »ز هــز بــود  مج

»پــدال« ترجمــه کــی.

یســیوس پوتیانــوس لــوازم دیگــری را توصیــف  ، بوســیوس و ار لیپســیوس، ژوســتینیَن
ــدا  ــی پی ــوز روی صلیب‌هــای ژاپ ــوس در 1643 هن ــوس کورتی ــل از کورنلی ــه به‌نق ک ــد  می‌کنن
کــه دوچرخه‌ســوار ســوارش  می‌شــود: یــک برآمدگــیِ صلیــب یــا بدنــه از چــرم یــا چــوب 

یــن.  می‌شــد: از قــرار معلــوم همــان ز

کــه امــروز چی‌نیهــا از دوچرخــه می‌دهنــد نادقیق‌تــر  یــی  وانگهــی ایــن توصیفــات از تعر
یــش  ــاد لگــد بگیر ــه ب کــه از گوش‌هایــش فرمــان می‌گیــرد و وقــی ب نیســت: »قاطــر کوچکــی 

پیــش مــی‌رود.«

صــی  داســتان خــود مســابقه را خلاصــه می‌کنــم چــون بــا تمــام جزئیــات در آثــار تخ
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صــوص نشــان داده شــده. ســمه و نقــاشی در بناهــایی مخ یــف شــده و بــا مج تعر

ــار در دور ســوم از  ‌نیب مســابقه‌ی خیــی دشــوار جلجتــا چهــارده دور داشــت. مســیح اول
کــه روی ســکو بــود نگــران شــد.  روی دوچرخــه افتــاد. مــادرش 

کــه کارش فــارغ از حادثــه‌ی خارهــا، جلوجلــو رفــ�ن و  مــربی خوبــش، شمعــون قیــروانی، 
کم‌کــردن فشــار بــاد بــود، ماشــ�ن را حمــل می‌کــرد. 

گر زن  مســیح بااین‌کــه چیــزی حمــل نمی‌کــرد بــه‌ عــرق افتــاد. قطعــی نیســت کــه یــک تماشــا
کــش یــک عکــس   ورونیــکِ گزارش‌گــر بــا کودا

ً
صــورت مســیح را پــاک کــرده باشــد، ولی حتمــا

فــوری از او گرفتــه اســت.

‌نیخــوردن در دور هفــم روی جــاده‌ی لیــز اتفــاق افتــاد. مســیح ســومنی دفعــه  ‌ن زم دومــ�
در دور یازدهــم روی یــک دســت‌انداز ســر خــورد. 

دور هشتم فاحشه‌های اسرائیلی دستمال‌هاشان را برایش تکان دادند. 

یم در دور دوازدهــم اتفــاق افتــاد. مســیح آن لحظــه  کــه ازش خبــر دار کی  تصــادف اســفنا
کــه او مســابقه را هــوایی ادامــه داد...  همزمــان بــا آن دو دزد بــه خــط پایــان رســید. می‌دانــم 

امــا ایــن ماجــرای دیگری‌ســت. 
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